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رضا رویگری: حالم خوب است
خوب  حالم  من  گفت:  رویگری  رضا  فرهنگی-  بخش 

است؛ به شایعه‌ها توجه نکنید.
این بازیگر سینما و تلویزیون در گفت‌وگویی با ایسنا با 
برخی شایعه‌های مطرح شده در فضای مجازی،  از  گله 
خاطرنشان کرد: امیدوارم خدا این آدم‌ها را که این‌گونه در 

فضای مجازی شایعه پخش می‌کنند، شفا بدهد.
در  از سرک کشیدن  برخی  »نمی‌دانم  این‌که  بیان  با  او 
من  گفت:  می‌برند«،  سودی  چه  مردم  احوال  و  زندگی 
خودم البته از این شایعه‌ها اذیت نمی‌شوم؛ چون خودم 

می‌دانم که حالم خوب است!
این‌گونه  جدید  سال  در  کرد،  امیدواری  ابراز  رویگری 

مسائل کمتر شود و عشق و محبت بیشتر شود.
او همچنین گفت: مردن برای همه است و بالاخره همه‌ی 
ما می‌رویم ولی نمی‌دانم برخی چه اصراری دارند برخی‌ها 

زودتر بروند!
رضا رویگری در پایان به خبرنگار ایسنا گفت، پیشنهادهایی 

برای بازی دارد اما هنوز هیچ‌کدام قطعی نشده است.

مهران مدیری: 
هرگز اهداف سیاسی نداشته‌ام

»دچار«  مستند  در  مدیری  مهران  فرهنگی-  بخش 
از  و  گفت  برنامه‌هایش  و  آثار  غیرسیاسی  رویکرد  از 

سیاست‌زدگی جامعه انتقاد کرد.
به گزارش خبرآنلاین، مهران مدیری در بخشی از ویدئو 
بازیگر سینما  افشاری  بهاره  کارگردانی  به  »دچار«  آرت 
و  شخصی  زندگی  درباره  صحبت‌هایی  تلویزیون،  و 

حاشیه‌های فعالیت‌هایش مطرح کرده است.
مدیری در ابتدای این مستند گفت: »مردم دوست دارند 
می‌کنند  هنری  کار  که  کسانی  شخصی  زندگی  درباره 
بدانند. اما به نظرم دلیلی ندارد کسی از زندگی شخصی 
یک هنرمند خبر داشته باشد. هر چند برای مردم جذاب 

باشد، اما کمکی به آن هنرمند و مردم نمی‌کند.«
کرد:  بیان  کشور،  فضای  سیاست‌زدگی  درباره  سپس  او 
»مشکل ما این است که جامعه‌مان سیاسی و سیاست‌زده 
است یعنی از هر حرکت و اثری تلقی سیاسی می‌شود. 
همیشه از هر کاری که کردم تعبیر سیاسی شده؛ چه این 
سمتی چه آن سمتی. اما هرگز هدف سیاسی نداشته‌ام، 
زده  تند  فرهنگی  یا  اجتماعی  است گاهی حرف  ممکن 
نبوده. من هیچ وقت  اما هیچ وقت سیاسی  باشد،  شده 
جهت مشخص سیاسی نداشتم. چون اصلا در فکرم نبود 
که از کارم منظور سیاسی برسانم. ولی وقتی دیدم این 
واکنش ها به وجود می‌آید، از یک جا دیگر مواظب شدم 
و مواظبت کردم که از کارهایم تعبیر سیاسی نشود. هیچ 
کاری نمی‌شود و هر کاری بکنیم تعبیر سیاسی دارد و 

دیگر از دست مان خارج شده.«
مدیری در مورد قضاوت هایی که نسبت به او می شود، 
گفت: »اصلا برایم مهم نیست که قضاوت بشوم. چه در نقد 
آثار هنری، چه نظرات منتقدین، چه قضاوت‌های خیلی 
از مردم و چه در زندگی شخصی و مسایل مالی و روابط 
این  برای  بخواهید  شما  اگر  که  دلیل  این  به  اجتماعی. 
بگذارید، در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که  موضوع وقت 
تمام انرژی‌تان باید صرف این قضاوت‌ها بشود. به  همین 
دلیل فضای مجازی ندارم. چون مدام باید چک کنم که 
چه خبره و راجع به من چی می‌گویند  و این شده همه 
زندگی یک عده که راجع به آنها چه می‌گویند! و همیشه 
یا اندوهگین‌اند یا خوشحال و اصلا حالت نرمال طبیعی 
ناراحت  قضاوت‌ها  با  و  خوشحال  قضاوت‌های  با  ندارند. 

می‌شوند.«
همیشه  جمله  یک  »من  داد:  ادامه  راستا  همین  در  او 
می‌گویم و به آن معتقدم که توضیح دادن نشانه ضعف 
توضیح  بیشتر  را  بخواهید چیزی  وقت  هر  و شما  است 
بدهید، بیشتر ضعیف‎ هستید. به نظرم قدرت در این است 
که شما هیچ چیزی را هیچ وقت توضیح ندهید و کاری 
که فکر می‌کنید درست است انجام بدهید. حقیقت هرگز 
پنهان نمی‌ماند. هرچه بیشتر توضیح می‌دهید بیشتر به 
شما فحش می‌دهند و حمله می‌کنند و به جایی می‌رسی 
که باید بشینی گریه کنی و وقتی گریه می‌کنی باز بیشتر 
فحش می‌دهند و حمله می‌کنند و این خیلی در کشور 
ما بامزه است. بنابراین هیچ وقت سعی نکردم چیزی را 
توضیح بدهم. حتی اگر سوتفاهم بوده و به غلط اخباری 
و  از ضعف است  به مردم رسیده. معتقدم توضیح دادن 

حقیقت همیشه روشن خواهد شد.«

»۱۹۸۴« جرج اورول در اعتراض 
به ترامپ اکران شد

با اقتباس  بخش فرهنگی- نمایش فیلم »۱۹۸۴« که 
از رمانی به همین نام نوشته جرج اورول ساخته شده در 
اعتراض به سیاست‌های دونالد ترامپ در آمریکا انجام شد.
به  نزدیک  رویترز،  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
۲۰۰ سینمای مستقل در آمریکا روز سه‌شنبه با نمایش 
درباره  اورول،  جرج   »۱۹۸۴« فیلم  سینمایی  نسخه 
آینده‌ای پادآرمانی که گفته می‌شود در آن سازمان‌های 
دیکته کننده یادآور دولت ترامپ است، به نمایش درآمد.

روز  یک  برای  تنها  و  آمریکا  ایالت   ۴۴ در  نمایش  این 
صورت گرفت و به گفته سینماداران برای این انجام شد 
به  احترام  بیان،  آزادی  یعنی  اساسی  »ارزش‌های  بر  که 
ارزش‌های انسانی و حقیقتی که نباید چیزی جایگزین آن 

شود«، تاکید کند.
این فیلم همچنین در کانادا، انگلستان ، سوئد و کرواسی 

نیز نمایش داده شد.
کتاب »۱۹۸۴« محصول ۱۹۴۹ در ماه ژانویه در آمریکا و 
به دنبال روی کار آمدن ترامپ پرفروش شد. در این کتاب 
مفهوم »بیگ برادر« نیز یادآور دولت و سازمان‌های وابسته 

در نظارت و کنترل زندگی شهروندان است.
این رمان بریتانیایی با استقبال از آن در ماه ژانویه بار دیگر 
تجدید چاپ شد و این پس از آن صورت گرفت که یکی 
از مقامات رسمی کاخ سفید از واژه‌ای که در کتاب کاربرد 

دارد، استفاده کرد.
را  فیلم  این  همزمان  نمایش  مدیریت  که  برنباوم  آدام 
برعهده داشت گفت مسایل این فیلم یادآور زندگی امروز 

و نزدیک به ۷۰ سال پس از نوشته شدن کتاب است.

}فر هنگ و هنر{

کمال‌زاده: کیانوش عیاری بازیگری یادم داد

بازی در نقش فرشته 
تجربه‌ای متفاوت برایم بود 

عاطفه نجفی
شـهرزاد کمـال‌زاده در دو سـال گذشـته بازیگـر پـرکاری در تلویزیون 
بود و سـال 96 را هم با سـریال نوروزی شـبکه دو »مرز خوشـبختی« 
آغـاز کـرد. او در ایـن سـریال در نقـش دختـری بـه نام فرشـته ظاهر 
شـد کـه نقشـی متفـاوت بـا آنچـه مخاطبان تـا بـه امـروز از او دیدند 
بـود. »مـرز خوشـبختی« دومیـن تجربـه همـکاری ایـن بازیگـر بـا 
حسـین سـهیلی‌زاده بعد از سـریال مناسـبتی »نیاز« اسـت کـه تجربه 

خوبـی را بـرای بازیگـرش رقم زده اسـت.

نقشم در »مرز خوشبختی« متفاوت بود
شـهرزاد کمـال زاده در تلویزیـون نقش‌هـای مختلفـی را بـازی کـرده 
و در ایـام عیـد نیـز بـا سـریال »مـرز خوشـبختی« و نقـش فرشـته 
کـه شـخصیتی شـیرین و بـا مـزه بـود بـه شـبکه دو آمـد، او دربـاره 
بـازی در ایـن نقـش کـه تجربـه‌ای متفـاوت بوده مـی گویـد: »برخی 
از نقش‌هایـی کـه اخیـرا در سـریال‌های تلویزیـون بـازی کـرده بودم، 
رگه‌هـای منفـی داشـت یـا بـه زعـم برخـی از مخاطبـان نقش‌هـای 
بـه مـن  امـا وقتـی سـریال »مـرز خوشـبختی«  بودنـد  خاکسـتری 
پیشـنهاد شـد بـا یـک فیلمنامـه و نقـش متفـاوت رو به رو شـدم و به 
عنـوان یـک بازیگـر برایم جای خوشـحالی داشـت کـه بتوانـم از این 
فرصـت اسـتفاده کنم و شـخصیتی متفـاوت را به تصویر بکشـم. یکی 
از مشـکلاتی کـه در سـینما و تلویزیـون مـا وجـود دارد این اسـت که 
برخـی از کارگردان‌هـا ریسـک پذیـر نیسـتند، ریسـک نـه بـه آن معنا 
کـه بخواهنـد نتیجـه کار خودشـان را زیـر سـوال ببرنـد، ولی سـپردن 
نقش‌هـای متفـاوت بـه بازیگـر بـه نظـرم اتفاقـی طبیعـی اسـت کـه 

بیفتد.« بایـد 

کاش کارگردان‌ها ریسک می‌کردند
بازیگـران در همـه جـای دنیـا نسـبت بـه ایفای نقـش هـای متفاوت 
علاقـه نشـان می دهنـد، هنرمنـدان سـینما و تلویزیـون ایـران نیز از 
ایـن قاعده مسـتثنی نیسـتند. بازیگر سـریال »آرام می گیریـم« درباره 
علاقـه اش بـه بازی شـخصیت هـای مختلف مـی گوید: »در سـینما 
و تلویزیـون مـا وقتـی یـک بازیگـر نقـش مثبت بـازی می کنـد همه 
او را بـرای ایـن نقش‌هـا انتخـاب مـی کننـد و فکـر مـی کننـد فقـط 
از عهـده ایفـای ایـن کاراکترهـا بـر مـی آیـی، برعکـس وقتـی نقش 
منفـی و پـر شـر و شـور را بـازی مـی کنـی همـه نگاه‌هـا بـه تـو این 
می‌شـود. مثـل اتفاقـی کـه بـرای مـن بعـد از بـازی نقـش بهـاره در 
سـریال »راه طولانـی« رضا کریمـی افتاد و بعد از آن همیشـه کاراکتر 
منفـی بـودم. در »بچه‌هـای نسـبتا بد« هم یـک دختر تیـن ایجر ولی 
خاکسـتری را بـازی کـردم. ولـی بعـد از ایـن کارها آقـای عرب‌نیا من 
را بـرای  بـازی در سریال‌شـان انتخـاب کردنـد کـه نقشـی متفـاوت 
بـود، یـک مـادر افسـرده و بی حرکـت که برای مـن به عنـوان بازیگر 
کـه دوسـت دارم تجربه‌هـای متفاوتـی در زمینه کاری‌ام داشـته باشـم 
جذابیـت هـای زیادی داشـت. آقای سـهیلی‌زاده هم در سـریال »نیاز« 
تجربـه قبلـی کـه بـا هم داشـتیم نقشـی دیگر به مـن سـپردند که باز 
هـم تـا حـدودی خاکسـتری بـود امـا فرشـته در »مـرز خوشـبختی« 
شـخصیتی متفـاوت بـود کـه شـاید فکـرش را هـم نمی‌کـردم چنیـن 

نقشـی را بـازی کنم«.

هیچ وقت به کمدی فکر نمی‌کردم
از آنجایی‌کـه حضـور یـک بازیگـر در یـک نقش یـا ژانر ممکن اسـت 
او را بـه کلیشـه در آن تبدیـل کند، برخی از بازیگـران ترجیح می‌دهند 
بـا احتیـاط در فیلـم یا سـریالی کمدی بـازی کنند. شـهرزاد کمال‌‌زاده 
هـم از آن دسـته بازیگرانـی اسـت ابتدا نسـبت بـه بـازی در مجموعه 
ای طنـز تردیـد داشـته اسـت، او می‌گویـد: »مـن قبـل از اینکـه در 
سـریال »مـرز خوشـبختی« بـازی کنـم هـم پیشـنهاد بـازی در آثـار 
کمـدی داشـتم اما راسـتش خودم علاقـه چندانی به این ژانر نداشـتم. 
البتـه از طـرف مخاطبان بازخوردهایی داشـتم که ظاهرا دوسـت دارند 
مـن را در نقشـی متفـاوت ببینند. ماجـرای »مرز خوشـبختی« اما فرق 
داشـت، اول اینکـه مـن بـا آقای سـهیلی‌زاده قبـل از این سـریال هم 
کار کـرده بـودم و ویژگی‌هـای کاری و حرفه‌ای ایشـان را می‌شـناختم 
و بعـد فضـای ایـن کار کمـدی صـرف نبـود. ایـن سـریال قصـه‌ای 
داشـت کـه در جامعـه مـا اتفـاق می‌افتـد و آن را بـا لحنـی شـیرین 
و طنزگونـه بـه تصویـر کشـید. یکـی از ویژگی‌هـای کارگردانـی آقای 
سـهیلی‌زاده اشـراف و مدیریـت دقیق اسـت که بـه کار و گـروه دارند، 
مـن هـم چـون در سـریال »نیـاز« ایـن شـناخت را نسـبت به ایشـان 
پیـدا کـرده بـودم وقتـی گفتند نقـش فرشـته را در این فیلمنامـه برایم 
در نظـر گرفتنـد می‌دانسـتم کـه نبایـد تردید داشـته باشـم. تجربه کار 
در محالت هـم جـزو شـیرینی‌ها و خاطرات قشـنگ این سـریال بود 
کـه بـرای مـن رقم خـورد و طبیعـت زیبای آنجـا، بکر بـودن برخی از 
مناطقـش و دور بـودن از هیاهـو و جنجـال زندگی شـهری روحیه‌ام را 

در مدتـی کـه آنجـا فعالیـت می‌کـردم خوب‌تـر کـرده بود.«

از کیانوش عیاری درس بازیگری یاد گرفتم
بازیگر سـریال »رنگ شـک« از سـن کم وارد دنیای بازیگری شـده و 
در ایـن مـدت تجربه همـکاری با چهـره هایی چون کیانـوش عیاری، 
فریبـرز عـرب نیـا و ... را داشـته اسـت، او دربـاره تجربیاتـی کـه در 
ایـن سـالها از همـکاری بـا ایـن کارگردان ها بـه دسـت آورده توضیح 
مـی دهـد: »من سـن زیـادی نداشـتم کـه وارد عرصه بازیگری شـدم 
و خوشـحالم کـه در اولیـن تجربـه حرفـه‌ای‌ام بـا کارگـردان به‌نـام و 
مطرحـی چـون کیانـوش عیـاری همـکاری کـردم. جالـب اسـت کـه 
یکـی از بزرگتریـن درس‌هـای بازیگـری‌ام را از آقای کیانـوش عیاری 
گرفتـم. مـن اولیـن نقـش زندگـی‌ام را زمانـی که 16 سـاله بـودم، در 
»هـزاران چشـم« ایشـان بـازی کردم. یـادم می‌آیـد بعـد از اینکه من 
را انتخـاب کردند و کار تمام شـد، از ایشـان پرسـیدم چرا بـدون اینکه 
هیـچ تسـتی بگیریـد من را بـرای بـازی در کارتـان انتخـاب کردید و 
آقـای عیـاری در جـواب گفتنـد اگـر کارگـردان کارگردان باشـد وقتی 
یـک بازیگـر را مـی بینـد متوجـه می‌شـود کـه آیـا او هنر ایفـای یک 

نقـش را دارد یـا نه.«

خبر

نیره رحمانی
محمد متوسلانی یکی از آن چهره هاست که در سینمای ایران، توانایی های بالقوه اش 
نتوانستند به درستی به فعلیت برسند و از این سبب نتوانست آن جایگاه را که در خور او 
بود کسب کند. تقدیر در همان ابتدای راه سرنوشت او را با دو بازیگر دیگر گره زد تا به 
اتفاق تنها تیم سه نفره سینمای کمدی ایران را با تاثیرپذیری از نمونه های مشابه خارجی 
اش پایه گذاری کنند. به عنوان بازیگر گروه سه نفره آنها در میانه دهه چهل شهرتی به هم 
زد، اما نه آنقدر که آنها را در جایگاه ستارگانی چون فردین و ناصر ملک مطیعی و از این 
دست بنشاند. در این ایام اعضای این گروه سه نفره به تنهایی چهره نبودند و موجودیت 
آنها تنها در ارتباط با یکدیگر معنا پیدا می کرد. هر چند منصور سپهرنیا خارج از گروه در 
نقش های مکمل نیز موفقیت هایی بدست آورد، اما او تنها در فیلمهای سه نفره خودشان 
نقشهای محوری برعهده داشت و در دیگر فیلمها نهایتا نقش وردست با نمک قهرمان را 

بازی می کرد.
محمد   ،)1336( خاچیکیان  ساموئل  ساخته  ما  شهر  در  توفان  فیلم  در  اتفاقی  خیلی 
متوسلانی در کنار منصور سپهرنیا و گرشا رئوفی نقشهایی کوتاه برعهده گرفتند. سه  
»سوسول« که در خیابان لاله زار دنبال خواهر قهرمان فیلم می افتادند و مزاحمت هایی 

برای او و دوستانش ایجاد می کردند.
حضور این سه شخصیت در میانه فیلمی حادثه ای جنایی، قراربود دقایقی مفرح و کمیک 

آنها  از  یک  بی شک هیچ  باشد.  داشته  به همراه  را 
نمی توانستند پیش بینی کنند اولین نقشهای آنها به 
الگوی مادر فیلمهای کمدی سه نفره ای بدل شود که 
با همانها در تاریخ سینمای ایران مشهور می شوند. در 
این گروه سپهرنیا بار کمدی فیلم ها را برعهده داشت 
و می کوشید با شوخی ها و ادا و اطوارش نمک فیلم 
باشد، گرشا معمولا شخصیت خودخواه و منفعت طلب 
گروه بود و متوسلانی نیز شخصیت خیرخواه که اغلب 
مغز متفکر گروه هم بود. در این میان خود متوسلانی 
هم کارگردانی پاره ای از این فیلمها را برعهده گرفت.

پس  آمد،  بیرون  فارسی  سینمای  دل  از  متوسلانی 
به اجبار در همان مسیری حرکت کرد که مناسبات 
سینمای فارسی امکانش را می داد. اما در میانه دهه 
پنجاه بود که به یکبار تصویر متفاوتی از خود نشان 
داد، آن هم در کسوت فیلمساز که تفاوت بسیاری با  

تجربه کارگردانی فیلمهای سه نفره شان داشت.
از فیلم قابل اعتنای »ذبیح« که بگذریم، »سازش«یکی از بهترین فیلمهای دهه پنجاه 
سینمای ایران بود که توسط متوسلانی شاخته شد. یک کمدی هوشمندانه‌ی موقعیت، 
با مایه های انتقادی صریح اجتماعی و حتی سیاسی که نشان از بضاعت بالای فیمسازی 

داشت که در سینمای ایران مجبور به ساخت آثاری نازل شده بود.
محمد متوسلانی زمانی فعالیت خود را آغاز کرد که سینمای ایران تازه در حال پاگرفتن 
بود. چند سالی از پایان دوران فترت سینمای ایران می گذشت و تولید فیلم داخلی با 
وجود رقبای بزرگ خارجی اش در حال افزایش بود. در این ایام افراد بی تجربه بسیاری 

جذب سینمای ایران شدند.
تجربه فیلمسازی در ایران با هیچ کجای دنیا قابل قیاس نیست، به خصوص در دهه های 
نخست شکل گیری آن که نه جایی برای تحصیل سینما وجود داشت و نه حتی چهره 
های باتجربه که بتوانند جوانترها را آمورش دهند. این سینما میدانی بود که آدمهایی خود 
ساخته، اغلب با سعی خطا و به مدد پشتکار و قریحه خود در آن کسب تجربه کرده و 

پرورش می یافتند.
کتاب »سه نفر بودیم« تصویری زنده و ملموس از این فضا پیش روی خواننده می گذارد. 
این کتاب اگرچه شرح خاطرات یکی از پیشکسوتان این سینماست، اما در عین حال شرح 
فراز و فرودهای این سینما نیز هست. داستان سینمایی که نه دولت آن را جدی می 

گیرد و نه روشنفکران ارزشی برایش قائل هستند؛ پس به اجبار چشم امید به استقبال 
عامه مردم دارد. صنعتی نوپاست  که برای بقا باید سلایق عامه مردم را شناسایی کرده و 
براساس آن فیلم می ساخت و یا به آنها چیزی می داد که  خود فاقد آن بودند. از این منظر 
سینمای ایران بستر بسیار خوبی برای ردیابی و شناخت جامعه ایران آن روزگار نیز هست.

محمد متوسلانی در کتاب »سه نفر بودیم«  که در قالب گفتگویی بلند با فرخنده آقایی 
منتشر شده، به شرح خاطراتش از کودکی تا کنون پرداخته و در آن از تجربه هایش در 
سینمای ایران سخن گفته، از چهره های نام آشنای گوناگونی یاد کرده که سهمی در 
سینمای ایران داشته اند و در این رهگذر سعی کرده است روایت خود را تاریخ سینمای 
ایران ارائه کند، حکایت مسیری که سینمای ایران پیموده است چه زمانی که اوج گرفته 

و چه زمانی که سیر نزولی داشته است.
 اگر چه فرخنده آقایی بیشتر به عنوان یک داستان نویس شناخته می شود و نه سینمایی 
نویس یا منتقد فیلم اما باید اعتراف کرد به خوبی از عهده انجام این گفتگو بر آمده و بستر 
را به گونه ای فراهم کرده گفتگوشونده در کنار سخن گفتن از زندگی خود از سینما نیز 
سخن گفته و در واقع به ترسیم اوضاع و احوال سینمای ایران در آن سالها بپردازد. گویا در 
ابتدا فرخنده آقایی تصمیم داشته روایتی داستانی برای ثبت و ضبط خاطرات متوسلانی 
در پیش بگیرد اما در نهایت به شکل پرسش و پاسخ را به آن ترجیح داده است که این 

شیوه روش مطمئن تری هم برای ثبت خاطرات شفاهی محسوب می شود.
محور اصلی کتاب خاطرات محمد متوسلانی است، اما 
در عین حال  گرشا رئوفی و منصور سپهرنیا نیر مورد 
اعضای  میان  از  اند.  قرارگرفته  آقایی  فرخنده  توجه 
گذشت،  در   1386 سال  در  رئوفی  گرشا  گروه  این 
قید حیات  در  خوشبختانه منصور سپهرنیا همچنان 
است و گویا در هنگام انجام بخشهایی از این گفتگو 
نیز حضور داشته است. گفتگوی کوتاهی نیز با او انجام 
شده که به انتهای کتاب افزوده است. خود متوسلانی 
این  برای  رئوفی  گرشا  یاد  به  کوتاهی  یادداشت  نیز 

کتاب نوشته است.
متوسلانی  با  گفتگو  را  کتاب  عمده  حجم  اینحال  با 
تشکیل می دهد.  کتاب با یادداشتی از فرخنده آقایی 
آغاز می شود که از چند و چون کار و دلایل رفتن به 
سراغ این گفتگو و نحوه انجام و تنظیم آن سخن گفته 
است و اشاراتی نیز به متوسلانی و گروه سه نفره شان 
داشته است. اما  این محسن بیگ آقا است که وظیفه 
نوشتن مقدمه ای درباره سینمای کمدی ایران و جایگاه این گروه سه نفره را برعهده 
گرفته است. این منتقد قدیمی در این نوشته موجز اما دقیق نگاهی گذرا به مهمترین 
ویژگی ها و شاخصه های فیلمهای سه نفره این گروه داشته است و اطلاعات کارآمدی 

برای ورود خواننده کتاب به متن گفتگو فراهم آورده است.
 به این ترتیب کتاب حاضر تنها به زندگی و آثار محمد متوسلانی خلاصه نشده، در انتهای 
آن نیز گاهشمار زندگی هر سه  بازیگر و کارنامه کاری شان به کتاب پیوست شده است؛ 
آلبوم عکسهایی از دوران مختلف فعالیت متوسلانی و همچنین همکاری با گرشا رئوفی و 
منصور سپهرنیا پایان بخش این کتاب جذاب و خواندنی برای علاقمندان تاریخ سینمای 
ایران است. و سخن آخر اینکه : در سینمای ایران هیچگاه گونه کمدی چنان که باید 
جدی گرفته نشده، این در حالی است که چه در گذشته و چه در زمان حال هر گاه دغدغه 
فروش وجود داشته کمدی یکی از تضمین شده ترین راه ها محسوب می شده است. اما 
چرا اغلب فیلمسازان براین گمان بوده اند که برای ساختن فیلم جدی نمی توان سراغ 
گونه کمدی رفت؟ تجربه چهره هایی چون محمد متوسلانی شاید بتواند از این واقعیت 

دیرپای سینمای ایران رازگشایی کند.
*عنوان مطلب عنوان کتابی است از عباس بهارلو )غلام حیدری( 
درباره سینمای کمدی در ایران

»سه نفر بودیم«
)گفته ها و ناگفته هایی از سینمای ایران در گفتگو با محمد متوسلانی(
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حمید رضا امیدی سرور
این نویسنده‌ی فرانسوی زبانِ بلژیکی تبارِ پرکار 
که در توکیو به دنیا آمده و به واسطه‌ی شغل 
زندگی  مختلفی  کشورهای  و  شهرها  در  پدر 
کرده است، این روزها چهره شناخته شده ای 
ایران  در  داستانی  ادبیات  میان علاقمندان  در 
دوبار  گذشته  دهه  دو  در  شود.  می  محسوب 
آثاری از او به فارسی ترجمه شد، اما در هر دو 
مقطع آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت و 
مهجور ماند تا امَِلی نوتومب به کشف ویژه سال 

95 بدل شود.
خوشخوان،  آثارش  اگرچه  که  ای  نویسنده 
سرگرم کننده و پرکشش هستند، اما در عین 
حال از ارزشهای ادبی و هنری نیز بهره کافی 
برده اند. آثاری که می تواند جایگزینی شایسته 
که  باشد  ای  مایه  کم  سلر«های  »بست  برای 
این روزها خواننده های فراوانی دارند. به دلیل 
همین ویژگی هاست که آثار امَِلی نوتومب در 
بسیار در جذب مخاطب  توفیق  با  اینکه  عین 
نصیب  را  زیادی  جوایز  اند؛  بوده  برخوردار 

نویسنده خود کرده اند تا آنجا که این نویسنده به عضویت آکادمی سلطنتی زبان و ادبیات 
فرانسه در بلژیک نیز در آمده است.

در سالی که گذشت، نشر چشمه تقریبا به طور همزمان دو کتاب از این نویسنده را به بازار 
فرستاد،»سفر زمستانی« با ترجمه بنفشه فریس‌آبادی، »آنته کریستا« با ترجمه‌ محبوبه 
فهیم کلام. هر دو کتاب در جای خود آثاری در خور اعتنا هستند؛ اما آنچه »آنته کریستا« 
را بیشتر شایان توجه می کند، بهره ای است که امَِلی نوتومب از زندگی شخصی خود برای 

نوشتن این رمان گرفته است، تا آنجا که آن را رمانی اتوبیوگرافیک هم منظور کرده اند.
 اما چنین ادعایی کمی اغراق به نظر می رسد؛ شاید معقول تر آن باشد که به وجود 
شباهت هایی میان بلانش شخصیت اصلی رمان و راوی داستان، با خود امَِلی نوتومب در 
روزگار نوجوانی و جوانی اش اشاره کرد، ویژگی هایی که در شکل گرفتن نطفه این رمان 
بسیار حائز اهمیت بوده اند. بلانش دختری خجالتی و کم رو در برقراری ارتباط با دیگران 
است، دختری در اشتیاق پیدا کردن یک دوست که بتوانند یکدیگر را درک کنند. بلانش 
به شدت تنهاست  و تنهایی خود را با خواندن کتاب پر می کند.  درواقع برخورداری از 
چنین ویژگی هایی از سوی نویسنده، باعث شده درکی عمیق از شخصیت رمانش داشته 

باشد، شخصیتی که یادآور روزگار نوجوانی خود اوست.
بلانش بدون دوست غرق در دنیای کتابهایی که می خواند، تنهایی اش را پر می کند. 
خانواده او مشتاقتد دخترشان شخصیتی اجتماعی داشته باشد و با پیدا کردن یک دوست 
به تنهایی اش غلبه کند. سرانجام بلانش در کالج با کریستا دختری پر شر و شور آشنا 

می شود که محبوب همه است. دختری که 
ادعا می کند از خانواده فقیر در شهرستانی دور 
می آید. بلانش او را به خانه خودشان می برد و 
اندکی بعد به او پیشنهاد می دهد در هفته یک 
شبی را که به خاطر کلاسها باید در شهر بماند 
کریستا  ترتیب  این  به  بگذراند.  آنها  خانه  در 
آرام بلانش و مادر و پدرش می  وارد زندگی 
شود، به تدریج کریستا توجه پدر و مادر بلانش 
را جلب می کند.بی  آنکه بلانش بداند کسی 
ربودن  زندگی خود کرده که مشغول  وارد  را 

داشته های اوست...
خط  است  این  رمان  این  ویژگی  مهمترین 
شخصیت  با  دارد،  کمرنگی  بسیار  داستانی 
خیز  و  افت  که  اتفاقاتی  و  تعداد  کم  هایی 
دراماتیک ندارند؛ با این حال بسیار پرکشش و 
جذاب است. روایت در این رمان به جای آنکه 
از کیفیت بیرونی برخوردار باشد، در درون در 
حال اتفاق افتادن است و همین بدان جذابیت 

وِیژه ای بخشیده است.
فرصت  نویسنده  به  قصه  آدمهای  بودن  کم 
کافی برای تمرکز روی شخصیت ها و پرورش روابط میان آنها داده است. امَِلی نوتومب 
به جای آنکه از رخداد بیرونی استفاده کند،  افت و خیزهای دراماتیک رمانش را بر 
مبنای چرخش ها و دگرگونی شخصیت ها شکل می دهد. احساسات بلانش نسبت 
به کریستا، در طول رمان مدام درحال تغییر است. مرموز بودن زندگی او  در روابط 
و  بلانش  رابطه  دگرگونی  این  درواقع  هستند.  گرفتن  شکل  حال  در  های  شخصیت 
کریستا ست که مخاطب را به دنبال کردن قصه ترغیب می کند و نهایتا کنجکاوی 
بسیاری که پیرامون این شخصیت شکل گرفته در انتظار رازگشایی از رازهای زندگی 

این دختر مرموز نگه می دارد.
این رمان اثری است در باره تنهایی و نیاز آدمی برای ارتباط با دیگران در راستای پرکردن 
آن؛  کریستا نمونه‌ی آدمهایی است که عاشق دوست داشته شدن و ستایشند، بی آنکه 
خود دیگران را دوست بدارند و به عبارت بهتر لایق دوست داشتن بدانند. از این روست 
که مهر خالصانه بلانش به او رفته رفته به نفرتی عمیق بدل می شود. نفرت از کسی که 
از دوستی او سوء استفاده می کند و نه تنها اتاق، تخت و وسایل او را تحت اشغال در 
می آورد بلکه گرفتن جایگاه هویت او در مناسبات خانواده، نهایتا فردیت بلانش را مورد 
تجاوز قرار می دهد. این چنین است که رفته رفته بلانش به درکی تازه از خود و تنهایی 
اش می رسد و می کوشد با اعتماد به نفسی که در وجود یافته آنچه از دست داده بازپس 
بگیرد. در خط سیر این تغییر و تحول است که نویسنده در نهایت این رمان را به اثری در 

ستایش تنهایی بدل می کند!
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در ستایش تنهایی 


